
  توصيف نظام ضماير شخصي در زبان فارسي
  با نگاهي همسان در زبان آلماني

  
  پرويز البرزي وركي

  هاي خارجي دانشگاه تهران  استاديار دانشكدة زبان
  

  ۱۶/۱/۸۳: تاريخ وصول
  ۲۴/۴/۸۳: د نهاييتاريخ تأيي
  

  چكيده
اند و دسته ديگر  شوند، يك دسته ضماير منفصل دو دسته تقسيم مي  در دستور سنتي زبان فارسي، ضماير شخصي به

صورت نظامي متشكل از سـه صـيغگان     در مقالة حاضر سعي شده است تا ضماير متصل، يا پسوندي، به  . ضماير متصل 
شوند، صيغگان دوم  ستاك فعل وصل نمي  لاً بهواند كه اص فعلي ل پسوندهاي غيرِصيغگان اول شام: تحليل و بررسي شوند
اند كه  فعلي شوند، صيغگان سوم شامل پسوندهاي فعلي و غيرِ ستاك فعل متصل مي    اند كه فقط به    شامل پسوندهاي فعلي  

صورت توزيعي در زبان    ها به در نوشتة حاضر، نمودهاي اين صيغگان. ستاك فعل وصل شوند و يا نشوند  ممكن است به
 در زبان دهد كه اصولاً در ضمن نگارنده همراه با شواهدي نشان مي  . گيرند  فارسي معيار و محاوره مورد بررسي قرار مي       

  .آلماني ضماير پسوندي وجود ندارد
  

  .فعلي، صيغگان فعلي، پسوند فعلي، پسوند فعلي و غيرِ ضماير شخصي، پسوند غيرِ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
مند از ضماير شخصي زبان  هاي دستور زبان فارسي، نگارنده را بر آن داشت تا توصيفي روش تعاريف پراكنده و غيرمنسجم از ضماير در كتاب      

با هم در نظر گردد كه عناصر آن در ارتباط  صورت شبكه يا نظامي تلقي مي  بنابراين در اين مقاله ضماير شخصي در زبان فارسي به. فارسي ارائه دهد 
در . شوند صورت جداگانه توزيع و نمودهاي آن در زبان معيار و محاوره توصيف مي     عنوان عضوي از شبكه، به      هر شكل ضميري، به   . شوند  گرفته مي 

  .پردازيم ساختار مشابه ضماير متصل فارسي در زبان آلماني مي  پايان به

  بحث و بررسي 
اما اين تعريف جامع نيست، زيرا ضماير جـايگزين  . شود كنند كه جايگزين اسم مي را عنصري تلقي ميدستورنويسان سنتي زبان فارسي، ضمير  

ضماير گسسته، ضماير پيوسته، كـه همـان ضـماير مفعـولي يـا      : شوند سه دسته تقسيم مي  ضماير شخصي در زبان فارسي به. شوند گروه اسمي نيز مي 
 : شوند صورت مجزا در جدول زير نشان داده مي  اساس مقولات شخص و شمار و نيز به اين ضماير بر. هاي فعلي اند، و شناسه ملكي

  ):ضماير شخصي در زبان فارسي(جدول شمارة يك 
  :هاي فعلي شناسه    :ضماير پيوسته    :ضماير گسسته  
  :جمع  :مفرد    :جمع  :مفرد    :جمع  :مفرد  
اول 
  :شخص

  ِ يم-  َ م-    ِمان-  َ م-    ما  من

دوم 
  :شخص

  ِ يد-  ِ ي-    ِتان-  َ ت-    شما  تو

سوم 
  :شخص

وي / او 
  آن/ 

  /آنان/آنها
  ايشان

  َ ند-  َ د- ، ∅    ِشان-  َ ش-  

بهتـر اسـت ضـماير    .  گويا نيـست هاي فعلي كاملاً رسد، براي مثال تفكيك ضماير پيوسته و شناسه نظر نمي  بندي از ضماير منطقي به     اين تقسيم 
در جدول (ضماير گسسته : شوند دو نوع تقسيم مي  اين اساس، ضماير به بر. اعتبارِ صوري بررسي كنيم  بهشخصي زبان فارسي را از زواياي ديگري و 

هاي فعلي در  ضماير پيوسته و شناسه: يعني(برند، و ضماير متصل يا پسوندي  گويند و تكيه اين نوع، ضماير منفصل يا مستقل هم مي  كه به) شمارة يك
  .شود ها از ضماير مستقل استفاده مي جاي آن   در سبك رسمي كاربرد كمتري دارند و بهضماير متصل). جدول شمارة يك

  صفت، به  ستاك فعل، به  در ضمن ممكن است ضمير پسوندي به. توانيم ضماير پسوندي را دستگاهي مركب از سه صيغگان در نظر بگيريم       مي
ستاك فعل    به»فعلي پسوند غيرِ«در نظام ضماير پسوندي زبان فارسي، . بپيوندد) پايانيهاي  شناسه(حرف اضافه و به ساير پسوندهاي ضميري     اسم، به 

 هر دو ويژگي »فعلي پسوند فعلي و غيرِ«پيوندد، اما  ستاك فعل مي   فقط به»پسوند فعلي«، )هاي فعلي بپيوندد شناسه  ولي ممكن است به(شود  متصل نمي
  :شوند صورت مجزا نشان داده مي  جدول شمارة دو، بهپسوندهاي ضميري زبان فارسي در. را دارد

  ):پسوندهاي ضميري در زبان فارسي(جدول شمارة دو 

پسوند فعلي و غيرِ   :پسوند غيرِ فعلي  
  :پسوند فعلي  :فعلي

  :جمع  :مفرد  :مفرد  :مفرد  :جمع  
اول 
  َ م-    ِمان-  :شخص

  ِ يم-    )م-(
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دوم 
  ِتان-  :شخص

  َ ت-
  )ِ ت-(
  )ت-(

  ِ يد-  ِ ي-  
  )ِ ين-(

سوم 
  َ ش-  ِشان-  :شخص

  )ِ ش-(  )ش-(
-∅ 

  )د- / (َ د -
  )ِ - ( ست- /َ ست-

  َ ند-
  )َ ن-(

 در زبان هاي خارج از پرانتز معمولاً در ضمن گونه. صورت جمع ندارد) در ستون مياني جدول فوق(فعلي  كنيم كه پسوند فعلي و غيرِ مشاهده مي
  :صورت زير توصيف نمود  توان به ون پرانتز را ميهاي در توزيع گونه. روند كار مي  معيار به

  :روند كار مي   در زبان محاوره بهت- و ِ ت-، ش-، م-پسوندهاي 
  .كنه م درد مي-پا  :الف  )۱(
  . ببين)و ش-اَبرو(شو -اَبرو  :ب  
  .كنم  تلفن مي)بهت(ِت -فردا بِ  :ج  
  .ِ ت-َ م-زَد  :د  
  .ت قشنگه-مو  :ه  

  :ستاك فعل هم بپيوندد   به،)الف-۱(خلاف  بر م،–ممكن است پسوند 
  .خوام  مي)ُ-اون (اونو  :الف  )۲(
  .آم فردا مي  :ب  

در ). الف-۳(گردد، مثلاً در   تبديل ميِش-اي به   در پيوند با اسم در كاربرد محاورهَش-پسوند : رود كار مي  هم در زبان محاوره به    ش ِ–پسوند  
-۳(شود، مثلاً در  پسوند فعلي سوم شخص كه در زبان معيار با صفر نشان داده مي: شود مي) ∅-(وند صفر  جايگزين پسِش–هاي ماضي، پسوند  زمان

هاي متعدي در كاربرد   با فعلِش-ممكن است پسوند ). ج-۳(رود  كار مي  به»فعلي پسوند فعلي و غيرِ«اي، با پسوند سوم شخص  ، در زبان محاوره   )ب
  ).ه-۳د يا -۳(ر گردد صورت مفعول تعبي   اي به محاوره

  ِش-كتاب  :الف  )۳(
  .∅ -رفت  :ب  
  .ِ ش-رفت  :ج  
  ).َ ش-زَد (ِش-∅ -زَد  :د  
  ).َ ش-َ م-خورد (ِ ش-َ م-خورد  :ه  

 با ستاك حال فعل، َد-رود، پسوند  كار مي  با ستاك ماضي فعل بهصفرپسوند : ِ مشروط به بافت دستوري است- و َست-، َدنمود پسوندهاي صفر،
شود كه ممكن است   استفاده ميِ- از پسوند َد-در زبان محاوره به جاي : رود كار مي   با ستاك صفت مفعولي و نيز با اسم و صفت بهست-/َست-ند پسو

  .روند كار مي  َن فقط با ستاك فعل در زبان محاوره به-ِين و -كار رود، پسوندهاي  با ستاك حال فعل، صفت و نيز اسم به
فعلي  ، و نيز به پسوندهاي ضميري غيرِ)ج-۴(يا صفت مفعولي ) ب-۴(مشتق  صفت غيرِ  ، به)الف-۴(ستاك فعل   هاي فعلي بهممكن است پسوند

فاعـل را مـنعكس     كه رابطة عطف به ، يعني براي آن)الف-۴(فاعل در فعل باشند ) argument( بار نشانگر ظرفيت اسمي  متصل شوند، تا هر   ) د-۴(
. اي اسـت  داراي كـاربرد محـاوره  ) ه-۴( سـاخت  .)ج-۴(و يا ماضي نقلي را نشان دهنـد  ) ه -۴د يا  -۴ب،    (عهده بگيرند  را بهكنند، نقش فعل ربطي    

از آنجا . هاي شخصي برابرند  با شناسهَم، عنصر  هستن و َ مدر نمودهاي .  تلقي نمود»بودن«يافتة فعل ربط  ها را نشانة ربط يا شكل تغيير توان شناسه مي
. بيان نشده است، مطابقت بين فاعل و گزاره وجود نـدارد ) از طريق فاعل و گزاره(، مقولات شخص و شمار دو بار  )الف-۴(، برخلاف   )ج-۴(ه در   ك

  .عهده دارند  ، نقش فعل كمكي و نيز نقش شناسة شخصي را به)ج-۴(آيند  يي كه با صفت مفعولي مي لازم به ذكر است، پسوندهاي فعلي
  َ ند-نها رفتآ  :الف  )۴(
  َ ست-خوب  :ب  
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  ِ يم-خوردِ  :ج  
  ِ -ِشان-سرد  :د  
  ِ -خوب  :ه  

  
گزاره در جملات زبان فارسي، چنانچه ويژگي فعلي هم نداشته باشد، ممكن است همانند صورت فعلي خود، پسوند ضميري فعلي بپذيرد، كه             

چنـين  ). الـف -۵(صـورت ونـد نمـود يابـد، مـثلاً در       است بخش فعلي گزاره بهبنابراين ممكن . پيوندد يك اسم در نقش فاعل خود مي   اين پسوند به  
گيريم، كه فعلـش حـذف    درنظر مي) فعل ربطي (»هستن« يا »استن«مصدر فرضي   شناسي به عنوان بقاياي صيغگان پسوندهاي ضميري را از نظر ريشه    

فقط در سوم شخص مفرد، تمام اجزاء فعل ربطي . يند آوا همبودن فعل هاي پسوندي زمان حال      پسوندهاي ضميري فعلي، ظاهراً با صورت     . شده است 
صـورت پـسوند     ترتيب ممكن است فعل ربط در زبان فارسي به بدين). ب-۵(گونه پسوند ضميري وجود ندارد   اند، زيرا در اين مورد هيچ       حفظ شده 
هاي دستور زبان فارسي،  اغلب كتاب). ب-۵الف يا -۵(بيان شود ) شمارشخص و (عبارت ديگر، فعل ربط زبان فارسي صرفاً با تصريف   به. ظاهر گردد

 در -اول:  داراي سه ستاك استبودن. گذارند سازد، تفاوت مي ، كه در پيوند با صفت مفعولي ماضي نقلي را ميبودن و فعل كمكي بودنبين فعل اصلي 
 در - سوم;-بود:  در ماضي- دوم; و غيرهِ ي-، َ م-هاي پاياني  رود، و شناسه كار مي  ، كه صرفاً اولي با هر شش شخص به  است يا   -هست: زمان حال 

  .باش-: التزامي
  َ م-دانشجو   هست)   من(  )ج(  ←  َ م-دانشجو)   من(  :الف  )۵(
  دانشجو است)   او(  )د(  ←  ست-دانشجو)   او(  :ب  

  

هاي فعلي يا به  ملكي يكسانند، و نوعاً ممكن است نه تنها به شناسهاز نظر صوري با وندهاي ) فعلي پسوندهاي غيرِ(پسوندهاي ضميري مفعولي 
آن دسته از   و به) و-۶(صفت   ، به)ه-۶(حرف اضافه   ، به)د-۶ (خودواژة   ، به)ج-۶ب يا -۶(اسم   افزوده شوند، بلكه به) الف-۶(ضماير پسوندي فعلي 

و يا به جزء ) ح-۶(مچنين اين پسوندها در پيوند با گزارة مركب، ممكن است به جزء فعلي ه). ز-۶(هايي، كه در اصل معناي قيدي دارند، بپيوندند  اسم
، يـا نقـش   )ب-۶(نيـز بگيرنـد   » را«اين پسوندها در پيوند با اسم يا نقش ملكي دارند، كه ممكن است نـشانة مفعـولي     . افزوده شوند ) ط-۶(فعلي    غيرِ
گيرند كه از يك سازة نحـوي غيرقابـل بـسط تـشكيل      عهده مي    پيوند با فعل تام نقش مفعول را به        در). ج-۶(، مثلاً در    )experiencer( »گر  تجربه«

گونه مطابقتي بين فعل و پسوند ملكي يا مفعولي وجود  شود، اما هيچ يادآوري است كه در زبان فارسي فعل با فاعل صرف مي  لازم به). الف-۶(شوند  مي
گر  ، با صفت نقش تجربه)ه-۶(اين پسوندها با حرف اضافه نقش متمم را دارند . آيد فعولِ مستقيم با فعل متعدي ميصورت م   فعلي به پسوند غيرِ. ندارد
فعلي در حالت مفرد باشد، قبل از آن نشانة اضافه  هرگاه پسوند ضميري غيرِ). ز-۶(، با كاربرد اسمي قيد، نقشِ قيدي دارند )و-۶(گيرند   عهده مي   را به 

  ).ب-۶(رود  كار نمي  به
  َ ش-َ م-ديد  :الف  )۶(
  َ ش را-كتاب  :ب  
  ∅-گرفت / ∅-َ م     برد-خواب  :ج  
  خودِ  او/  َ ش   -خود  :د  
  َ ت بدم آمد-از  :ه  
  مان  آمد-ِ -خوش  :و  
  َ ش-ي-بالا  :ز  
  َ ش-شكست دادم  :ح  
  َ ش دادم -شكست  :ط  
 ـ ـ) rectus( در برابر حالت فـاعلي  ـ  )oblique case( فاعلي  كه داراي حالت غيرِنامند، شخصي مي هاي غيرِ را ساخت) ج-۶(جملاتي مانند 

 در زبان فارسي نقش معناشناختيِ) subject( بدين ترتيب فاعل دستوري. شود فاعلي از نظر دستوري مفعول روساختي تلقي مي    حالت غيرِ . باشند  مي
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  .١عهده دارد تا در زباني مثل انگليسي  كمتري به
هاي دسـتوريند و بـراي نـشان دادن      و غيره حالت  ) dative( يي»به«و  ) accusative( يي»را«،  )nominative( ي»صفر«هاي    اً پديده قاعدت
. اند) مانند موقعيت يا جهت(فاعلي گوياي نقش معناشناختيِ اسم  هاي فاعلي و غيرِ روند، در حالي كه حالت كار مي  به) مانند فاعل يا مفعول(نقش اسم 

تحليلي توزيعي بدون ملاحظات نقشِ معناشناختي ظرفيت ) ج-۶(براي مثال . شوند هاي دستوري بيان مي فاعلي از طريق حالت هاي فاعلي و غيرِ تحال
 َ م-بـرد * و خـواب مـرد را بـرد   *، َ م-خواب مرا بـرد *، َ م-خواب برد*تركيباتي چون  : گيريم  در نظر مي  ) صورت پسوند ضميري     به(اسمي جاندار   

  ).benefactive( ور گر يا بهره پذير نيست، مقايسه كنيد با تجربه امكان
هـا عناصـر انعكاسـي و تأكيـدي      در بـسياري از زبـان  . رسـد  نظـر مـي    نكاتي چند ضروري به) د-۶(گفتار  مواردي چون پاره شناسي  در بارة رده  

روند،  كار مي  صورت يكسان براي همه اشخاص به   آوايند، يعني به ه، اين عناصر همها، مانند فارسي، انگليسي و فرانس در بعضي از زبان. اند شده  دستوري
ها، مانند روسي، ژاپني و آلماني، عناصـر مربوطـه از نظـر آوايـي      در بعضي ديگر از زبان. گويند آن ضميرِ مشترك نيز مي  از اين رو، در زبان فارسي به 

ضماير انعكاسي . ارند ي و تا حدودي در عربي، عناصر انعكاسي و تأكيدي از نظر نشانداري حالت تفاوت دهاي حالتي، مانند مجار در زبان. تفاوت دارند
اما فرق است بين ضماير انعكاسـي  . شوند  و ضماير منفصل ساخته ميخودفعلي يا با پيوند واژة   و پسوندهاي غيرِ   خوددر زبان فارسي با پيوند عنصر       

پزشـك  مرجع است، و عناصر تأكيدي يا ضماير تشديدي مثلاً در  كه در آن مفعول مستقيم با فاعل همان جمله هم،  َ ش را شست   -حسن خود مثلاً در   
همچنـين  . تأكيد شود) مرجع غير هم (-خود، كه در آن ممكن است هر اسم يا گروه اسمي از طريق واژة  بيمار رفت- پيش)ِ پزشك-خود(/َ ش  -خود

هاي تأكيدي عناصـر    و غيره، گونهَ ت-خود، َ م-خود: رود كار مي  براي ساخت ملكي در پيوند با ضماير ملكي بهصورت نشانة تأكيد      به -خودعنصر  
  .َ م-كتاب در برابر َ م-ِ خود-كتاباند، مانند   و غيرهَ ت-، َ م-ملكي 

منزلة   يك عنصر مبتدايي ديگر به  به) فعلي و غيرِها در ستون پسوند ضميري فعلي  هاي آن يا گونه(فعلي  منظور تأكيد، پسوند ضميري غيرِ گاهي به
و ) ب-۷(جملات ). ه-۷ج و -۷الف، -۷(رود  كار مي  گفتار زبان محاوره به شود، اين مورد بيشتر در پاره گفتار نسبت داده مي فاعل اسمي در همان پاره

  . اند) partitive( اراي معناي ملكي يا بخشيفعلي اغلب د در اين موارد پسوند ضميري غيرِ. ند هاي زبان معيار ساخت) د-۷(
  

  ِ -ي-ِ ش    فرانسوي-م    زن-عمو  :الف  )۷(
  َ م    فرانسوي   است-ي-ِ     عمو-زن  :ب  
  ست-ِ ش    اينجا-علي   كتاب  :ج  
  ست-ِ    علي   اينجا-كتاب  :د  
  َ ش    مشهور  است-ي-ها-اين   شهر   موزه  :ه  
لازم به بررسي . شود هم مشاهده مي) ج-۸(و نيز در زبان آلماني غيرمعيار ) ب-۸(، تركي )الف-۸(هاي فرانسه  زبان، در )الف-۷(ساخت مشابه 

ها اصيل است و در  چه اندازه شبيه ساخت همتاي خود در اين سه زبان است و اصولا اين ساخت در كدام يك از اين زبان) الف-۷(است، كه ساخت 
  .شده استبرداري  هايي گرته چه زبان
  

 .Mon      oncle       dont      la   femme    est     française   :الف  )۸(
  صعمو   اول شخ  سوم شخص         زن          است              
 .Amu-can-ımın                 eş-ı                Francız-dır  :ب  

  عمو-جان-زن    اول شخص-سوم شخص      -سوم شخص      
 .Mein(em)    Onkel      seine      Frau     ist     Französin  :ج  

    زن    سوم شخص      عمو        اول شخص  است                

                                                        
ي ساخت مشابه زبان همچنين در زبان آلمان. رود كار مي  بهِ -َ م-سردصورت   در زبان فارسي بدون فاعل دستوري و بهI am cold براي مثال، معادل -١

 .شود مشاهده مي) mir ist kalt: يعني(فارسي 
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رود، يعني اين ضمير يك فرد واحد را نيز مورد خطاب  كار مي صورت خطاب محترمانه نيز به در زبان فارسي، ضمير شخصي دوم شخص جمع به

 :شود فعل تام در تركيب با صورت مؤدبانه، با دوم شخص جمع صرف مي. دهد ار ميقر

  
  ِ يد-ُ   انجام  داد-شما  اين  كار  )۹(

  
صورت اسم ظاهر  هايي كه به يابند، همانند مفعول صورت ضمير نمود مي  هايي كه به مفعول: گونه است  فعل بدين   جايگاه ضمير مفعولي نسبت به    

  ).ب-۱۰(آيند  بعد از فعل مي) بر غير تكيه(، در حالي كه ضماير متصل )الف-۱۰(گيرند  فعل قرار ميشوند، قبل از  مي
  

  .َ م-او  را   ديد  :الف  )۱۰(
  .َ ش-َ م-ديد  :ب  

  
↑  

  
كل پسوند به فعل يابند، ممكن است در ش صورت ضمير نمود مي  هايي كه به اي، مفعول ويژه در كاربرد محاوره   پس در زبان فارسي كنوني و به 

مفعول  -آرايي توالي فعل شناسي، حاصل چنين واژه از نظر رده. يابد ترتيب، ضماير مفعولي متصل در جايگاه بعد از فعل نمود مي بدين. تام ملحق شوند
يابد، يعني هرگاه مفعول   نمود ميآرايي فقط در شرايط خاصي گونه واژه اين). ب-۱۰(پسوند مفعولي  -شناسه فاعل -تر توالي فعل طور دقيق است، يا به

اگـر تفـاوت   . وسيلة اسم و يـا ضـمير اشـغال گـردد      آرايي، تفاوت در اين است كه آيا مفعول به  در هرحال از نظر واژه    . با يك ضمير نشان داده شود     
، در آن )ب-۱۱(واجـي از بـين بـرود    فعل است، از طريق تغيير -مفعول-هاي فاعل ن ، كه وجه مشخصة زبا)الف-۱۱(واژي بين فاعل و مفعول    ساخت

آيـد،   مي) focus( يا كانون) topic( دنبال يك موضوع   ، يعني به نوعي، كه در آن فعل به  )ج-۱۱(يابد    مفعول تغيير مي  -فعل-صورت به آرايش فاعل   
  .منبا تكيه بر روي واژة ) ج-۱۱(مثلاً 

  
  َ م-من   او را   ديد    :الف  )۱۱(
  َ م-من   او   ديد  *  :ب  
  ]غيرموضوع [َ ش -َ م-     ديد]موضوع[من     :ج  

  
شـده   هـاي صـرف   هاي فعلي در پايـان فعـل   اگرچه در اين زبان شناسه. مفهوم زبان فارسي وجود ندارد   در زبان آلماني معيار، ضمير پسوندي به      

براي مثال در زبان . ايي بدون فاعل مستقل غيرممكن استه زيرا كاربرد چنين فعل. وجه ويژگي ضميري ندارند هيچ  صورت پسوند نمود دارند، اما به به
همراه ضمير   پذير است، يعني به ، اما در زبان آلماني فقط يك ساخت مشابه امكانكنم اينجا كار مي  يا صرفاًكنم من اينجا كار مي: توان گفت فارسي مي

  .روند كار مي  صورت مستقل به  ي، مفعولي و ملكي هميشه بهدر اين زبان كلية ضماير از جمله ضماير فاعل. ich arbeite hier: مستقل
گونه تصريف حالت و در نتيجه  از آنجا كه در اين زبان هيچ. در زبان فارسي، ضماير شخصي فقط از نظر ويژگي شخص و شمار تفاوت دارند           

  .او را و  به او در عبارات اورود، مثلاً  كار مي  صي بهآيي با حرف اضافه تنها يك صورت ضمير شخ گونه مطابقت حالت نيز وجود ندارد، در هم هيچ
هـاي وصـفي متـصل بـه ضـماير       و ساخت) الف-۱۲نمودار (ضماير پسوندي   هاي اضافي متصل به   با اين حال رابطة نحويِ هر يك از ساخت        

  .متفاوت با ديگري است) ب-۱۲نمودار (پسوندي 
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)۱۲(  
  
  

 :الف

  
  

       َ ش         پدر     ة     خان

 

 

  

  :ب
  
  
            َ ش     بزرگ      ة        خان  

  
در اين زبان تصريف حالت و مطابقت حالـت وجـود   . هاي شخص، شمار و جنس تفاوت دارند در زبان آلماني، ضماير شخصي از نظر ويژگي      

در ) اول شخص مفرد (ichروند، مثلاً  كار مي   شخصي بههاي متفاوت ضمير آيي با حروف اضافة مختلف، برخلاف زبان فارسي، صورت     در هم . دارد
ich bin hier اما ،mir) اول شخص مفرد ( درbei mir يا mich) در ) اول شخص مفردohne mich.  

  گيري نتيجه
ضماير پسوندي . دهد هاي قابل قبولي براي توصيف ضماير شخصي زبان فارسي ارائه مي گانة ارائه شده در مقالة حاضر، استدلال بندي سه تقسيم

هاي صوري  بندي بر اساس ملاك اين تقسيم. فعلي  غيرِ-فعلي و پسوندهاي فعلي پسوندهاي فعلي، پسوندهاي غيرِ: زبان فارسي داراي سه صيغگان است
ئل و شواهد مشخص شـد كـه   در پايان مقاله، با ارائة دلا. گيرد را در بر مي) معيار و محاوره(انجام شده است و توصيف ضماير شخصي زبان فارسي         

  .شوند وجه ضماير پسوندي محسوب نمي هيچ  هاي فعلي در زبان آلماني به شناسه
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